
اندیشــمندان و نویســندگان سرشــناس و دردآگاه مکتــب 

فرانکفــورت همــواره نیم نگاهــی بــه هیدگــر و آثــار و آرای 

او افکنده انــد. توجــه و طــرز نگــرش آنــان بــه هیدگــر و 

آشنایی شــان بــا او در یــک ســطح و انــدازه نبــوده اســت. برخی 

ماننــد هربــرت مارکــوزه به صــورت رســمی شــاگرد هیدگــر در 

دانشــگاه فرایبــورگ بوده، از او بســیار آموختــه و اثر پذیرفته اند 

ــار او  ــن آث ــا آخری ــوزه را ت ــه مارک ــر ب ــر هیدگ ــی تاثی -محققان

پی گرفته انــد- بعضــی دیگــر ماننــد هابرمــاس در جوانــی 

چندســالی تحت تاثیــر هیدگــر 

و به خصــوص »وجــود و زمــان« 

ــم  ــر عظی ــی و تاثی ــه بزرگ ــوده، ب ب

و گســترده هیدگــر اذعــان کــرده و 

ســپس به جرگــه مخالفــان معتدل 

و منصــف هیدگــر پیوســته اند. 

ــری  ــه عم ــو ک ــد آدورن ــی مانن کس

ــر  ــخت هیدگ ــم سرس ــر و خص منک

بــوده، در جایــی نوشــته اســت کــه 

ــی« در  ــای جنگل ــر در »راه ه هیدگ

راهــی قــدم برمــی دارد کــه تفــاوت 

چندانــی بــا راه مــا نــدارد. این جمله 

ــو  ــه آدورن ــت ک ــان دهنده آن اس نش

بــا کتــاب »راه هــای جنگلــی« هیدگــر 

ــانی  ــالا کس ــت. احتم ــوده اس ــنا ب آش

ــس  ــروم، فرانت ــش ف ــن، اری ــر بنیامی ــون والت همچ

ــر  ــار هیدگ ــا آث ــتقیمی ب ــاس مس ــال تم ــو لوونت ــان و لئ نویم

نداشــته اند، اگرچــه اندیشه هایشــان قرابــت بســیاری بــه 

ــب  ــاب مکت ــن، اصح ــود ای ــر دارد. باوج ــه های هیدگ اندیش

فرانکفــورت هرگونــه اثرپذیــری از هیدگــر را، بــه علــل و دلایــل 

ــد.  ــکار کرده ان ــان و ان ــی، کتم سیاس

مــن در دفتــر کوچــک »هیدگــر و مکتــب فرانکفــورت«، در حــد 

وســع، بــه ایــن موضــوع پرداختــه ام و البتــه مقصــودم بیشــتر 

بررســی رای و نظــر اندیشــمندان مکتــب فرانکفــورت دربــاره 

هیدگــر بــوده اســت.

کتابــی بــا عنــوان »ســنجش دیالکتیــک روشــنگری« چــاپ و 

منتشــر شــده کــه هدفــش بررســی و نقــد کتــاب »دیالکتیــک 

روشــنگری«، اثــر مشــترک ماکــس هورکهایمــر و تئــودور آدورنو 

اســت. مولــف ایــن کتــاب، خســرو ناقد، یــک پوپــری تمام عیار 

و دوآتشــه اســت. او پوپر را فیلســوف صلح، دوســتی، تســاهل و 

تســامح و مهندســی گام بــه  گام می دانــد و هیدگــر را فیلســوف 

خشــونت، انقــاب، جنــگ، مصیبــت و بدبختــی؛ همــان نــگاه 

ثنــوی ســیاه- ســفیدبین: هرچــه نیکــی اســت پیش پوپر اســت 

و هرچــه شــر اســت نــزد هیدگــر. 

ایــن پوپــر فیلســوف صلــح و دوســتی، زمانــی گفتــه بــود کــه 

بــرای صلــح بایــد جنگیــد. فهــم مقصــودش، در بــادی امــر، 

ــح و  ــرای صل ــه ب ــود ک ــورش آن ب ــت. منظ ــوار اس ــی دش اندک

امنیــت غــرب متمــدن )اروپــا و آمریــکا( بایــد در خاورمیانــه و 

دیگــر مناطــق غیرمتمــدن جنــگ کــرد. مردمــان خاورمیانــه 

و دیگــر نقــاط غیرمتمــدن زندگــی در صلــح و آرامــش را 

چه می فهمنــد! انســان یعنــی انســان ســاکن در غــرب )اروپــا 

و آمریــکا(. به هرتقدیــر، پوپــر و به تبــع او خســرو ناقــد، عاشــق 

و شــیفته اصــول، آرمان هــا، نهادهــا و ارزش هــای نهضــت 

ــت.  ــنگری اس روش

آن دو دســتاوردهای مدرنیتــه ماننــد عقانیــت خودبنیاد، علم 

جدیــد، تکنیــک، دموکراســی و حقــوق بشــر و غیــره را مطلــق 

می انگارنــد و هیچ گونــه نقــد و انتقــاد بــه آنهــا را برنمی تابنــد. 

پوپــر و به تبــع او خســرو ناقــد، هــم دشــمن هیدگــر اســت و هــم 

دشــمن مکتــب فرانکفــورت. زیــرا هــم هیدگــر منتقــد مدرنیتــه 

و محصــولات و مظاهــر آن اســت و هــم مکتــب فرانکفــورت. از 

ــک  ــمن از ی ــه های دو دش ــه اندیش ــت ک ــی اس ــن رو، طبیع ای

ســنخ دانســته و بــا یــک چــوب رانــده شــود.

خســرو ناقــد در کثیــری از مــوارد، آرا و افــکار اصحــاب مکتــب 

فرانکفــورت، به خصــوص دو نویســنده کتــاب »دیالکتیــک 

روشــنگری« را متاثــر از هیدگــر تلقــی می کنــد. به زعــم 

او، نقــد و انتقادهــای دو نویســنده کتــاب »دیالکتیــک 

روشــنگری« از نهضــت روشــنگری و مبــادی و مبانــی و 

 مقاصــد و نتایــج آن به گونــه ای ریشــه در تفکــر هیدگــر دارنــد. 

هماننــدی و مشــابهت میــان دو اندیشــه بســیار بیشــتر، 

ژرف تــر و گســترده تر اســت. خســرو ناقــد در نقــد »دیالکتیــک 

ــاره  ــندگان اش ــی نویس ــری و بدگمان ــه منفی نگ ــنگری« ب روش

ــت.  ــدن اس ــر تم ــد فراگی ــاب نق ــن کت ــد ای ــد و می گوی می کن

آن دو نویســنده معتقدنــد هــدف 

روشــنگری رهایــی انســان بــود، 

امــا آن درحقیقــت، بــه گســترش 

ســلطه منتهــی شــد؛ ســلطه انســان 

بــر طبیعــت، ســلطه انســان بــر 

طبیعــت درون خــود )تســلط بــر 

غرایز( و ســلطه سیاســی. روشنگری، 

درواقــع، به خدمــت نظــام ســلطه 

ــر  ــی منج ــه تمامیت خواه ــد و ب درآم

شــد. در ســرمایه داری تمامیت خــواه، 

فرهنــگ و هنــر تجــاری شــد و در 

وضعــی کــه »صنعــت فرهنگ« 

نامیــده می شــود، صرفــا بــه 

تولیــد انبــوه کالا و محصــولات 

ــاس  ــر اس ــری ب ــی و هن فرهنگ

اصــل ســودآوری و بــا هــدف نیــل 

ــه بیشــترین صرفــه مالــی  ب

و بیشــترین مصرف کننــده پرداختــه 

می شــود. 

ن  یسـنـــدگا نـــو نظــــر  ر  د

»دیالکتیــک روشـنگــــری« 

تمــام فجایــع و مصایــب قــرن 

بیســتم فرزنــدان بافصــل 

قــرن  روشــنگری  نهضــت 

. نــد هم ا هجد

ــرو  ــده خس ــه، به عقی خاص

ــک  ــاب »دیالکتی ــد، کت ناق

ز  ا ثــر  متا  » روشـنگـــــری

ــن  ــه و مارتی ــه های نیچ اندیش

هیدگــر اســت. او می نویســد: 

»یکــی از انگیزه هــای اصلــی کــه 

ــده  ــورت دی ــب فرانکف ــرات در مکت به ک

ــان  ــه جه ــت ک ــاور اس ــن ب ــود، ای می ش

درمعــرض تهدیــد فزاینــده تکنولــوژی 

قــرار دارد و اینکــه تکنولــوژی در خدمــت 

علــم قــرار دارد؛ آن هــم علمــی که اساســا 

در برابــر جهــان ارزش هــا، بی اعتناســت. 

اگــر مقــررات و قیدوبندهــای علم باورانــه 

بــرای تمــام فعالیت هــای شــناختی 

ــق  ــن طری ــود و از ای ــزام آور ش ــان ال انس

قابلیــت مــا در شــناخت داوری ارزشــی از 

میــان بــرود، پیشــرفت علــم و تکنولــوژی 

ناگزیــر بــه اســتقرار نظــام توتالیتاریســتی 

ــه آلــت دســت قرارگرفتــن  می انجامــد و ب

هرچــه بیشــتر انســان ها و بــه نابــودی 

فرهنــگ و زوال شــخصیت انســانی منتهی 

ــود.  می ش

در ایــن بــاور نســل اول مکتــب فرانکفــورت 

آشــکارا می تــوان تاثیرپذیــری آنــان را از 

نظریه هــای مارتیــن هیدگــر مشــاهده کــرد.« 

از دیــدگاه مولــف، نــگاه هیدگــر بــه عقل گرایــی و روشــنگری، 

تحقیرآمیــز اســت و او روشــنگری را چنــان کوچــک می شــمارد 

ــی آورد.  ــی م ــار خودکامگ ــه آن را در کن ک

از همیــن آبشــخور اســت کــه آثــار متفکــران مکتــب فرانکفورت 

آب خــورد. هیدگــر از همین جــا اثــر می گــذارد.

بی تردیــد، اندیشــمندان مکتــب فرانکفــورت مشــترکات فکری 

و فلســفی بســیاری بــا هیدگــر دارنــد، امــا هیدگــر، علی الظاهر 

ــالا در  ــرده و احتم ــاره ای نک ــترکات اش ــه آن مش ــا ب در هیچ ج

هیچ جــا اســامی و آثــار نظریه پــردازان مکتــب فرانکفــورت را بــه 

زبــان یــا قلــم نیــاورده اســت. امــا اصحــاب مکتــب فرانکفــورت 

در جاهــا و مــوارد کثیــری بــه هیدگــر و آثــار و اندیشــه های او 

ــد. پرداخته ان

ــه  ــری و مباحث ــل فک ــه اصی ــای مواجه ــان به ج ــفانه آن متاس

دقیــق فلســفی عمدتــا جوانــب سیاســی را ملحوظ داشــته اند. 

نظریه پــردازان مکتــب فرانکفــورت بــه ســهولت می توانســتند 

ریشــه بســیاری از تفکرات شــان را درباره مدرنیته، روشــنگری، 

علــم مــدرن، تکنیــک، صنعــت فرهنــگ، انســان تک ســاحتی 

و غیــره در آثــار هیدگــر بیابنــد. 

ــه  ــی ب ــل سیاس ــل و دلای ــه عل ــا ب ــا بن ــد و قطع ــا به عم ــا آنه ام

ایــن کار تــن  ندادنــد و به جــای آن بــر ســر گرایش هــا و عایــق 

ــال  ــو و جاروجنج ــگاه هیاه ــت دانش ــه ریاس ــی و قضی سیاس

بــه راه انداختنــد. درواقــع اصحــاب مکتــب فرانکفــورت، 

ــع  ــه جم ــر، ب ــا هیدگ ــی و همفکــری ب ــای همدل به ج

دشــمنان او پیوســتند. کاش آنــان آن قــدر 

درایــت و ذکاوت و بصیــرت داشــتند کــه بــا 

ــر و  ــان، پوپ ــمن مشترک ش ــان دش ــن کارش ای

امثــال او را شــاد نمی کردنــد. اصحــاب مکتــب 

فرانکفــورت چــه متاثــر از هیدگــر باشــند و چــه 

ــته  ــا او داش ــری ب ــترکات فک ــه مش ــند، چ نباش

باشــند و چــه نداشــته باشــند، هــردو 

رنــد  ا د مشــترک  نی  شــمنا د

کــه آنهــا را بــه خصومــت بــا 

تمــدن غــرب، ســیاه نمایی، 

مرگ اندیشــی، طــرح ایــده 

انحطــاط و اضمحــال غــرب 

ــا  ــز آنه ــد و نی ــم می کنن مته

ــونت  ــداری از خش ــه طرف را ب

و زور و قهــر متهــم می کننــد 

و درواقــع هــردوی هیدگــر و 

مکتــب فرانکفــورت را بــا یــک 

چــوب می راننــد. ایــن دشــمنان 

مشــترک، امــروز در جامــه لیبرالی در 

بیشــتر جامعه هــا بــه هــر عقیــده و رای 

و نظــری کــه متفــاوت بــا عقیــده و نظــر 

آنهــا باشــد، بــه انــواع ترفندهــا حملــه 

می کننــد یــا اجــازه ابــراز و اظهــار بــه آن 

ــمنان  ــن دش ــا، ای ــد. لیبرال ه نمی دهن

مشــترک هیدگــر و مکتــب فرانکفــورت، به 

هــر وســیله ای متوســل می شــوند تــا رای 

ــانند.  ــی بنش ــه کرس ــود را ب خ

بعیــد اســت آنهــا به هیــچ اصــل و قاعده ای 

ــال  ــت ها و امی ــز خواس ــند ج ــد باش معتق

خودشان. 

لیبــرال هــای امــروزی درســت برخــاف 

مبانــی ادعاشــده لیبرالیســم عمــل مــی 

کننــد. زیــرا لیبرالیســم قاعدتــا بایــد بــه 

ــان و  ــر و آزادی بی ــازه اظهارنظ ــری« اج »دیگ

ــروزی  ــای ام ــا لیبرال ه ــد، ام ــده را بده عقی

و  صــول  ا ز  ا و  ند  ه ا شــد کم تحمــل 

آموزه های اساســی لیبرالیســم بسیار 

دور افتاده انــد. ظاهــرا از لیبرالیســم 

صرفــا یــک اســم خالــی مانده اســت.  
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تاریخجنوندرسینمایایران)۳(:شببیستونهم

حسابگری، از اسباب جنون

در سومین قســـمت تاریخ جنون در سینمای ایران، فیلم 

شب بیست ونهم )1368( به کارگردانی حمید رخشانی را 

بررسی خواهیم کرد. حمید رخشانی از نخستین کارگردانان 

ایرانی است که پس از پیروزی انقاب اسامی ایران، در ژانر 

وحشت فیلم ساخته است.

خاصه داســـتان این فیلم از این قرار اســـت که محترم و 

اسماعیل مطابق یک سنت خانوادگی، با هم نامزد می شوند 

تا در جوانی به ازدواج هم درآیند. والدین اسماعیل در اجرای 

مراســـم دیرین، در اثر پیدا شدن شبحی، نگران آینده این 

ازدواج می شوند. در تابستان 1342، شایعه راجع به زلزله 

تهران، شـــهر را خالی از ســـکنه کرده است و محترم در راه 

بازگشـــت به خانه، میان خیال و واقعیت شـــبحی را بر بام 

خانه شـــان می بیند و دقایقی بعـــد در چند متری خود در 

آشـــپزخانه با آن روبه رو می شود و آنچنان هراس وجودش 

را دربرمی گیـــرد که ابتدا یارای حرکت ندارد و ســـپس با 

فریادی بیهوش می شـــود. شبح او را رها نمی کند و باعث 

می شود محترم دیوانه شود و درنهایت نیز فوت کند. البته 

در پایان داســـتان متوجه خواهیم شد که این زن همسایه 

بوده که می خواسته محترم را دیوانه جلوه دهد تا دخترش 

به همسری اسماعیل درآید.

شـــب بیســـت ونهم، ظاهرا فیلمی رازآمیز بـــا مضامین 

ماوراءالطبیعی است. جن، آل یا شبح، از عناصر ناشناختنی 

یا ناشناخته و هراس آمیز است و نویسنده این فیلمنامه نیز 

به خوبی از ظرفیت بالای این مساله برای افزایش وحشت 

استفاده کرده است.

هنگامی که محترم به دنیا می آید، پدرش باغچه را می کند 

تـــا جفت نوزاد را طبـــق باورهایش دفن کند، اما در همان 

هنگام بالای ساختمان شبحی می بیند. عقیده ای وجود 

دارد مبنی بر اینکه جن یا آل می آید و جفت را می دزدد تا با 

آن افراد را سحر کرده و زندگی شان را مختل کنند. در تمام 

طول فیلم نیز خانواده محترم و مخصوصا پدر محترم گمان 

می کنند که برای محترم به واســـطه سرقت جفتش، دعا و 

طلسم گرفته اند و از این رو محترم را »دعایی« می خوانند. 

البته می توان در این جا از روانکاوی لکانی بهره بود و توضیح 

داد که انسان در ساحت نمادین، مدلول را به شکل خیالی 

تولید می کند تا بر فقدان ساخت واقعی سرپوش بگذارد. 

جنون تعمدی محترم نیز توسط خانواده اش قابل توضیح 

نیســـت  پس با جن زدگی ســـعی می کنند قضیه را برای 

خـــود توجیه و تفهیم کنند. جن زدگی نیز تباری طولانی و 

مستحکم دارد و آیاتی از قرآن نیز ناظر به آن است چنان که 

کفار پیامبر را مجنون می خواندند و جن زده مراد می کردند 

و آیه شـــریفه »وَإنِ یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزلِْقُونَکَ بِأبَْصَارهِِمْ 

ا سَـــمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إنَِّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵1﴾ وَمَا هُوَ إلَِاّ  لَمَّ

ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ﴿۵2﴾« )سوره قلم( به آن اشاره دارد. البته 

این آیات از زبان مشـــرکان است و ناظر به تهمتی است که 

از جانب آنان به پیامبر زده می شد و قرآن آن  را رد می کند.

در همان ابتدای فیلم پدر دختران همسایه به سراغ دامادش 

مـــی رود، زیرا داماد می خواهد دختر را به بهانه نازا بودنش 

طـــاق دهد، پدر و داماد درگیر می شـــوند و پدر کشـــته 

می شـــود. در طول فیلم همین دختر مطلقه نقش شبح را 

دارد تا زندگی از دست رفته اش را از طریقی دیگر بازیابد.

فیلم در دقایق مختلف سنت را به مثابه خرافات نقد می کند. 

ارزش های ســـنتی دائم باعث اذیت و آزار افراد می شود و 

همین ارزش های نامعقول اســـت که محترم را به کام مرگ 

می کشاند.

شـــاه علی، پدر محترم، به تعبیر روانکاوی لکانی، دیگری 

بزرگ است. او اشتباه نمی کند و قدرت دارد. او خودش هم 

شبح را دیده و فکر می کند که شبح دخترش را زده است. 

برای اولین بار که محترم با شـــبح در خانه مواجه می شود، 

برای ســـاعاتی از هوش می رود. پزشکی را خبر می کنند 

تا محترم را معاینه کند. نظر فنی و تخصصی پزشـــک این 

است که نباید دختر را در خانه تنها گذاشت، زیرا او »ترس 

از تنهایی« یا همان مونوفوبیا دارد. این توصیه دکتر می تواند 

بسیار چالش برانگیز باشد و از شبکه قدرت-دانش مهمی 

پرده  بردارد. پزشک بالینی، توصیه روانکاوانه دارد که اصا 

در حیطه تخصصی اش نیست و از این عجیب تر، تشخیصش 

هم اشتباه است، زیرا دقیقا در صحنه بعد محترم حتی در 

حضـــور مادرش هم با دیدن شـــبح، غش می کند و حمله 

عصبی به او دســـت می دهد. حال که نسخه پزشکی نیز 

جواب نمی دهد، مادر محترم برای درمان دختر به ســـراغ 

دعانویس و رمال می رود و به گوشه و کنار خانه اش دعای 

عاطل و باطل می خواند. پزشـــکی بالینی و راززدایی اش 

هم جواب نمی دهد و مادر محترم با ســـحر و جادو مشکل 

فرزندش را جادویی تر می کند. دختر محترم به دنیا می آید 

و پدر محترم که پدربزرگ بچه و دیگری بزرگ است، باز هم 

باغچـــه را می کند تا جفت نوه اش را خاک کند، اما این بار 

احتیاط می کند و چاقویی هم کنار آن دفن می کند، با این 

تصور که جنیان و پریان از آهن و اشیای تیز می هراسند و 

به سمت این جفت نخواهند آمد. 

اسماعیل، شوهر محترم که دیگر حوصله غش و حمله های 

محترم را ندارد، او را طاق می دهد و با برنامه ریزی همسایه 

کناری اش، دختر مطلقه آنان را می گیرد. شـــوهر محترم 

نه تنهـــا او را رها می کند، بلکه فرزنـــد خود را نیز فراموش 

می کند. محترم توسط شـــوهرش و خانواده اش فهمیده 

نشد. مجنون با اینکه در خانه است، اما از خانواده اش هم 

طرد می شود. محترم خاطرات و حمات عصبی اش را مرور 

می کند و خودآگاه می شـــود که »دعایی« نیست، اما این 

آگاهی بسیار دیر به دست آمده و اوضاع جسمانی محترم 

رو به وخامت است. جنون او را به بستر مرگ کشانده است. 

آنچه محترم را کشت، مکانیسم تخیل او بود. دختر همسایه 

در کشـــتن محترم دست به اســـلحه نبرد، بلکه با ارعاب و 

وحشـــت در زمینه تلقی های ماوراءالطبیعی یک اجتماع 

کوچک دســـت به ترور محترم زد. دختر همسایه به خوبی 

ســـاخت فانتزی های ترسناک توسط ذهن را می شناخت 

و با سوءاســـتفاده از انباشـــت فرهنگی هراس آل، محترم 

را کشـــت. این فانتزی البته چندان طولانی نبود، با مرگ 

محترم، دیگری بزرگ، یعنی شـــاه علی، به اشـــتباه خود 

پی برد و با نقصش مواجه شد. او شبح را پیدا کرد و فانتزی 

از هم فروپاشید. اگرچه شاه علی با فقدان دخترش دیگر، 

دیگری بـــزرگ نبود، اما این وظیفه را به داماد ســـابقش 

اسماعیل محول کرد تا او از این پس از نوه اش مراقبت کند 

و پدری واقعی باشد، یعنی دیگری بزرگ در پایان فیلم به 

اسماعیل منتقل شد. 

آلفرد هیچکاک معتقد بود که در ژانر وحشـــت تا جایی که 

ممکن اســـت، باید اسباب زجر کشیدن مخاطب را فراهم 

کرد. سینمای وحشت هرچند در ایران با قدرت و قوت پدیدار 

نشده است، اما شب بیست ونهم در اولین تاش های مولفان 

ایرانی بسیار هوشمندانه ساخته شده است. ژوئیسانس در 

معنای لذت همراه با رنج، احساســـی است که به مخاطب 

ایرانی دهه 60 و 70 طی تماشای شب بیست ونهم دست 

می دهـــد، زیرا این اثر بر اســـاس طرح واره های ذهنی او 

ساخته شده است.

در شب بیست ونهم، دیوانه کیست؟ از یک سو محترم؛ زیرا 

او اســـت که حیات طبیعی اش دچار خلل شده و غشی و 

دعایی اســـت و از خال خیالات خـــود، با واقعیت مواجه 

می شود. از ســـوی دیگر خانواده و فضای زیست محترم، 

که بعضی خیالات را برگرفته اند و مســـائل دخترشان را از 

خال آن خیالات می بینند و موجبات مرگ دختر را فراهم 

می آورند نیز ممکن اســـت دیوانه محسوب شوند. ذکر این 

نکته ضروری اســـت که در شب بیســـت ونهم، به رغم نقد 

خرافات، بحث در انکار ماوراءالطبیعه نیســـت و ای بســـا 

که فیلـــم در بعضی صحنه ها به دید ماوراءالطبیعی دامن 

نیز بزند. بحث این اســـت که با »نمایش کارگردانی شـــده 

همسایه«، دختری سالم، دیوانه نمایانده شده است تا آنجا 

که خود و خانواده اش نیز باور کنند که دیوانه است. بحث 

این نیست که جن زدگی حقیقت دارد یا خیر و این نیست 

که آیا رخ می دهد یا خیر. بحث این اســـت که اموری غیر 

از جن زدگی –مثا حقه بازی همســـایه- را با آن یکی نباید 

پنداشت و باید دانســـت که معتقدات ماوراءالطبیعی نیز 

مانند هر چیز دیگر، ممکن اســـت ابزار واقع شود چنانکه 

علم نیز ممکن است ابزار شود و شده است.

در فیلم، چنان که آمد، علم چاره ســـاز خرافات و خیالات 

نیســـت بلکه از جای خودش نیز خارج شـــده است. علم 

هیچ کاره است و در فیلم، تقابلی میان علم و جنون شکل 

نمی گیـــرد. آنچه مقابل جنون اســـت، عقل حســـابگر و 

حقه بازی است. عقل حسابگر زن و دختر همسایه.
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